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Abstract 

Love is one of the most important and fundamental mystical topics that is 

prominently raised in Islamic mysticism and in the works and thought of 

Molana; In the way that in Masnavi, love is one of the ways to reach God's 

connection and perish in His essence and survive in Him. In Molana's mystical 

thought, the ultimate goal of love is the unity of the lover and the beloved; But 

in Yalom's opinion, love is one of the meaningful components of life. He 

acknowledges the power of love in transforming a person and giving meaning 

to life. Although he likened love to religious ecstasies; But due to not believing 

in the supernatural and not paying attention to spiritual matters among the types 

of love, he has only paid attention to earthly love. Among the types of earthly 

love, his attention is mostly focused on carnal and somehow moral love. This 

research aims to investigate the components of love in the thought of Molana 

and Yalom in a descriptive-comparative way. The result of the research shows 

that Yalom believes that love should be mature and developed and believes that 

love brings with it responsibility and the person in love should be responsible 

for the physical and psychological needs of the beloved and for his/her 

uniqueness, be valued Like Yalom, Molana believes that love gives meaning 

and warmth to life, and also that love brings responsibility; In such a way that 

his alignment with Yalom in this theory is clearly visible in his poems. 
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  الدیّن بلخی و اروین یالومهای عشق در اندیشۀ مولانا جلالمقایسۀ تطبیقی مؤلفه

 3 محمّد اسماعیل ابراهیمی،  2 مرتضی رزاق پور ،2قیداریمعصومه قاسملو 

 22/22/2002، تاریخ پذیرش:23/20/2002تاریخ دریافت:

 (2-22صص)

 چکیده

آثار و اندیشة مولانا در و ترین مباحث عرفانی است كه در عرفان اسلامی ترین و اساسیعشق از مهم

و  پروردگارهای رسیدن به وصال یكی از راهعشق،  ،در مثنوی كهنحویشده است؛ بهمطرح  ،طور بارزبه

وحدت عاشق  ،غایت و نهایت عشق، مولانا عرفانی اندیشةاو و بقا یافتن به اوست. در  ذات فنا شدن در

های معنابخش زندگی است. او به قدرت عشق در عشق یكی از مؤلفه ،در نظر یالومولی  ؛و معشوق است

؛ كرده استهای مذهبی تشبیه اذعان دارد. اگرچه او عشق را به خلسهتحوّل فرد و معنابخشی به زندگی 

اما به دلیل عدم باور به ماوراءالطبیعه و عدم توجه به امور معنوی در میان اقسام عشق، تنها به عشق زمینی 

قی لانوعی اخمعطوف به عشق نفسانی و بهبیشتر در میان اقسام عشق زمینی، توجه او  .توجه كرده است

های عشق در اندیشة تطبیقی به بررسی مؤلفه -این پژوهش درصدد آن است تا به شیوة توصیفی. است

 افتهیبالغانه و رشد  دیعشق با كه است برآن الوممولانا و یالوم بپردازد. نتیجة پژوهش بیانگر آن است كه ی

و  یجسمان یازهایبرابر ن در دیو فرد عاشق با آوردیدنبال مبه تیعشق با خود مسئول ،معتقد استو  باشد

 الومیهمانند  زین ولانام ارزش قائل شود. ،منحصر به فرد بودن او یپاسخگو باشد و برا ،معشوق یروان

 كهنحویبه ؛آوردیدنبال مبهرا  تید و با خود مسئولبخشمی یمعنا و گرم ی،معتقد است كه عشق به زندگ

 است. انیوضوح در اشعارش نمابه الومیبا  هینظر نیسو بودن او در اهم
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 مقدمه-1

ای از نقد ادبی  سنجشی، شاخهادبیات تطبیقی یا هم»در تعریف ادبیات تطبیقی گفته اند كه: 

ها با یكدیگر سخن تادبیات ملّهای مختلف و از تعامل میان است كه از روابط ادبی ملل و زبان

ها و طمهمی از ادبیات است كه به بررسی و تجزیه و تحلیل ارتبا ةح، حوزلاگوید و در اصطمی

ادبیات (. 28 :2352نظری منظم، «)پردازدهای مختلف میتها و ملیّی بین ادبیات، زیاناهشباهت

ة در دور و ها راه یافتتات دیگر ملّت گرفت و سپس به ادبیأتطبیقی برای اولین بار در اروپا نش

ادبیات تطبیقی، نیازمند  ةدر زمین كار. »معاصر یكی از شاخه های مهم نقد ادبی به شمار می رود

غنیمی «)باشدهای مبدأ و مقصد، اثرهای مشهور برجسته و ترجمه میآگاهی از تاریخ، زبان

   (.23: 2000ل،لاه

مولانا  ةشیعشق در اند هایمؤلفه یقیتطب ةسیمقا نویسنده در این پژوهش به بررسی     

میلادی در  2232ژوئن  23روین دیوید یالوم در پرداخته است. ا الومی نیو ارو یبلخ نالدّیجلال

اروین » .شهر واشنگتن از والدینی به دنیا آمد كه از مرز روسیه و لهستان مهاجرت كرده بودند

 ةدر نیویورک در رشت 22۱0سال ر د وپزشكی  ةدر بوستون در رشت 228۱یالوم در سال 

استاد دانشگاه میلادی،  22۱3التحصیل شد و بعد از خدمت سربازی در سال فارغ، پزشكیروان

  گردید. استنفورد

گذاری كرد گرا یا اگزیستانسیال را پایهشناسی هستیالگوی روانكه در همین دانشگاه بود      

 ودر این كتاب  .نوشتمیلادی  2250گرا را در سال درمانی هستیلین كتاب جامع در روانو اوّ

گرا باید در جلسات درمانی انجام تلاش كرد آنچه را یک درمانگر هستی یالوم ،های بعدیكتاب

 موفقّ دی تألیف كرده و هرچند رمانآثار دانشگاهی متعدّاو هم، دهد، با شرح و تفسیر بیان كند. 

اما بیشتر  ؛میلادی از آن خود كرده است 2002پزشكی آمریكا را در سال انجمن روان ةجایزو رد دا

، «وقتی نیچه گریست»های مشهوری چون ویژه رمانشناختی، بههای روانرمانة عنوان نویسندبه

ه خیره ب»،«درمان هنرمند»، «گویی روی مبلدروغ»، «درمان شوپنهاور»، «مامان و معنی زندگی»

معصومی، «)، شهرت دارداندو غیره كه همگی به فارسی ترجمه شده «نوزااسپی ةمسئل»، «خورشید

2327 :30.) 

 دربارة شناختیروان های فلسفی، پزشكی، ادبی وای از نوشتهآثار او شامل طیف گسترده 

یک  هر كه داندمی اینویسنده و درمانگر توأمان را خود او اند.شناسانههستی مشكلات و هادغدغه

كنند، اگرچه بیشتر به خاطر آثار ادبی شهرت یافته است بعدش به رشد دیگری كمک میدو  ایناز 
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فلسفه را یكی  وی شناسان،اند. برخلاف بسیاری از روانزبان دنیا ترجمه شده پنجاهكه به بیش از 

گرفته از شكلاو كه وین داند و حتی برای توصیف رویكرد ندرمانی میاز منابع مهم برای روان

 كردهشناسی فلسفی، استفاده شناسی است از اصطلاح روانارتباط فلسفه و روان

 (.32-30: 2327)ر.ک.معصومی، است

 

 بیان مسئله-1-1

های ها و فرهنگتمام اندیشهركات تیكی از مباحث اساسی و مهم و از مش ،عشق موضوع

هایی از جنبه عرفانی كتبث عرفانی است كه در ترین مباحترین و مهماز اساسی و است بشری

 آیدحساب میبهعطف  ةنقط عرفانی، آن بحث شده است. عشق در سیر و سلوک ةدربار ،گوناگون

اساس تصوف با عنایت به این نكته كه  آوردوجود میو در ماهیت سلوک سالک، تحوّل اساسی به

خوبی دریافته بود كه زیربنای به نامولا ؛و عرفان در مثنوی معنوی بر محبت و عشق استوار است

عشق و محبت است. او جان  ةعالم هستی بر محبت و عشق گذاشته شده است و روح آدمی، تشن

زند. از پروبال می ،گدازداند كه از دوست جدا مانده و در غربتی جانآدمی را همانند عاشقی می

خواهد كه به وصل و فیض محبت یپروراند و مهوای وصل را در سر می ،این جهت، هر دم

 یهایاز شگفت یكیتوان  یرا م ی(رومی)محمّد بلخ نیالدّ للانا جلامو.  »خداوند متعال برسد

 یمظفر دیجاو«)است یمعنو یشاعرِ قرن هفتم مثنو نی. اثرِ بزرگ ابرشمرد عرفان و تصوف خِیتار

 (.00: 2327،یمیو عل

 خودیخودبی از ینوع ،عشق ،معتقد است ت،گردان وجودی اسیالوم نیز كه یک روان  

. آوردف خود درمیفرد را در تصرّ یزندگ یافزون شده است كه تمام یتیاس گونه و ذهنوسو

 او .است خود اقیاشتشیفتة  شتریانسان ب ة یالوم،دیبه عق .باشكوه است یحالت نیچن ةمعمولاً تجرب

عاشق،  شود.می سبب پدید آمدن پریشانی ،ندیافریلذّت ب هآنك جایبه ییدایشعشق و در مواقع 

اما اگر  ؛شودمی ، مشغولوسوسهبه خیال و دهد، ذهنش به معشوق می و تخیّلی شاعرانه یصورت

از  یبخش ی،داری، ناپاپایدار نیستاست كه هرگز  نیباشد، ا هداشت یقیحق یژگیو کی ، فقطعشق

 است.عشق  ییدایش حقیقت

 ةشیعشق در اند یهافهمؤلّ یقیتطب ةسیمقانویسنده در این پژوهش درصدد آن است تا به  

ها بپردازد و به این پرسشمعاصر  ةدرمانگران برجستعنوان یكی از روانمولانا و اروین یالوم به

چگونه است؟  وجوه تشابه و افتراق آنو جایگاه عشق در اندیشة مولانا و یابوم كه  پاسخ دهد
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چگونه  عشق ةدرمانگر وجودی به مسئلعنوان یک روانمواجهه اروین یالوم به ةهمچنین نحو

 است؟

 

 اهمّیت و ضرورت پژوهش -2- 1

این نكته كه تاكنون موضوعی در بارة مقایسة عشق در اندیشة مولانا و اریک فروم با توجه به 

ن مورد مقایسه قرار داده شود ش بر این است كه مقوله عشق از منظر آناصورت نگرفته است. تلا

 شود.های آن دو در این زمینه آگاهی حاصل تا به اشتراكات و تفاوت

 

 پیشینۀ تحقیق-3- 1

 :استچندی صورت گرفته  هایپژوهش، الومیمولانا و  هایاندیشه یقیتطب ةسیمقا ةبار در

عشق در  ةمقایس»نامة كارشناسی ارشد خود با عنوان( در پایان2320خدیجه آقا محمّدی)-

دارای  ،عشق در این دو اثر ، به این موضوع اشاره كرده است كه«مثنوی مولانا و بهگود گیتا

پرداخته  ،به بررسی این وجوه تشابه و افتراق پژوهشهایی است كه در این تفاوت تشابهات و

 .شده است

 ةواجهه با مرگ؛ مطالعم»، ارشد خود با عنوان ینامة كارشناسپایان (، در2323)امین عباسپور-

در دو  یو مولو الومهرچند ی ، به این موضوع پرداخته است كه«الومی نیو ارو یمولو نیب یقیتطب

در اندیشة هر دو با مرگ و مسائل مربوط به آن  برخورد یهاروشاما  ،بودند یفكر جداگانة بستر

كه  به دنبال این پاسخ بودند اند وكردهبه مرگ نگاه  یهر دو از منظر وجود و است یكسان ،نفر

با مرگ به آرامش  برخوردكنند فرد در  یسازند و سعآشكار  انسان از مرگ را ت اضطرابعلّ

 .برسد

 دگاهیاز د یزندگ یمعنا یقیتطب یبررس»(، در رسالة دكتری خود با عنوان2322لیلا پوراكبر)-

ناظر به آراء ابن  یزندگ یعنالة ممسئدة ابعاد گستر یبررسبه  ،«الومی نیصدرا و ارولا، منایس ابن

 یهست یمبانزة پژوهش حاضر را در سه حوپرداخته است. نویسنده؛  الومیصدرا و لام نا،یس

 یمورد بررس ،سعادتمرگ، عشق و  :چون یو در مسائل یشناختی و خداشناختانسان ،یشناخت

 .قرار داده است

و  الومی گاهدیبر كاهش اضطراب از د یانسانتأثیر ارتباط »(، در مقالة 232۱راضیه سلمان پور)-

معنادرمان وجودگرا در در رابطه با  الوم،ینا و لامو دگاهید یقیتطب یبررس، به «ینا در مثنولامو
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پرداخته است. نتایج  ،سلامت روانبه یابیاضطراب و دست كاهشدر  یتیحما خدماتتأثیر  عموضو

 ن،یادیبن یهابا وجود تفاوت ،یاریبس یهانهینا در زملامو یآرا پژوهش بیانگر آن است كه

 یهادگاهیاز د یاریبس بردارندةنا، در لادارد. اشعار مو الومیبا افكار  یصور یهاشباهت

 یگشائراه تیها، ظرفگذشت قرن رغمیاست و عل یملاو ك یفلسف ،یتخشناجامعه ،شناختیروان

هایی در حوزة ادبیات های مولانا و یالوم، پژوهشاندیشهرابطه با در  را دارد. یمتعدّد یهانهیدر زم

 چیتاكنون ه؛ ولی است انجام شده نامهانیپاو  هصورت كتاب، مقالطور جداگانه بهبهتطبیقی 

صورت  الوم،یمولانا و  ةشیهای عشق در اندمؤلفه یقیتطب ةسیمستقل در رابطه با مقا یپژوهش

 نگرفته است.

 

 روش تحقیق-2- 1

 یهاگاهیو مراجعه به پا ایپژوهش به روش كتابخانه نیآن در ا میمطالب و تنظ یگردآور

 ،یسینواست. نگارنده پس از استخراج مطالب از منابع گوناگون و برگهی كیالكترون یاطّلاعات

مطالب به همراه  لینموده و به شرح و تحل بندیاطّلاعات متناسب با موضوع پژوهش را طبقه

 پرداخته است.طبیقی ت -یفیبا استفاده از روش توص «یالوم»و  «نامولا»از  یشواهد

 

 مبانی تحقیق-5- 1

 مفهوم عشق-1 -5- 1

كه بدون نحویترین مضامین بنیادین در حوزة عرفان و تصوّف است، بهعشق از جمله مهم

به باشد. البته عشق از موضوعاتی است كه تصوّف، قابل درک و فهم نمی كاربست آن، عرفان و

عشق را شرط  عرفا،از  یاریبس» ذات، قابل تعریف نیست و حقیقت وجودی آن پوشیده است.

عشق،  ریزیرا اكس دانند،یم نیبه معرفت و یق دنیحق و رسوصول به یو سلوک برا ریدر س یاصل

آن به  ةلیوسبه یحُسن یار شود و آدم گاهیتواند تجلّكه می داردیجان انسان روا مبه یتیچنان قابل

عشق، »گوید: (. افلاطون در تعریف عشق می3: 2325)دیلمی،«و آرامش دست یابد نانیبارگاه اطم

 (.030: 2325)افلاطون، « كندها را پر میها و خدایان است و فاصلة آنواسطة انسان
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 ادبیات تطبیقی-2 -5- 1

توجه  ،از روزگاران دورهای ادبی در دوران جدید است. تحوّل پژوهش ةثمر ،ادبیات تطبیقی

برای ، در وضع مبانی جدید این پژوهشدر عصر امروز، اما ؛ ادبیات وجود داشته استنوع  به این

نقاط  بیانگر ،هر چیز . این نوع مطالعه بیش ازداردای جایگاه ویژه ،های آنتحكیم قواعد و روش

اندیشمند  ،توسط شاعر ،جهان ای ازای در نقطهچگونه اندیشه نكهیست؛ اهاة انسانوحدت اندیش

. این شودآشكار میدیگر  شكلیبه  همان اندیشه ،ای دیگرشود و در نقطهو یا ادیبی مطرح می

-در این اندیشه»است.  یكدیگر ها باانسان یهاشباهت مشتركات روحی و نتیجة ،اشتراكاتوجه 

داران فرهنگ در هر كجای شود، طلایهمی های مشابه كه به فرهنگ مشترک جوامع انسانی توجه

مرزها و خصوصیات نژادی و اخلاقی و سیاسی  های عادی داشته ودیدگاهی فراتر از انسان ،دنیا

 .انددهیرا به تصویر كش آل و جهانیای ایدهدرهم پیچیده و جامعه را

عرصة وجود گذاشت و از همان زمان به طور خاص از قرن نوزدهم پا بهادبیات تطبیقی به    

ها حضور یافت. دربارة عنوان یک رشتة مستقل در دانشگاههای ادبی وارد شد و بهگسترة بررسی

مطرح است كه  های متفاوتیتعریف و همچنین موارد مورد بحث در ادبیات تطبیقی، دیدگاه

(. در مكتب فرانسوی، 20: 2352كفافی، «)مكتب فرانسوی و مكتب آمریكایی است ها،آن ترینمهم

از آنجا »متفاوت باشد،  هاآنوجود رابطة تاریخی بین آثار ادبی مورد مطالعه لازم است و باید زبان 

؛ توان همة آثار را با هم مقایسه كرد و دامنة تطبیق محدود استنمی ،كه بر اساس نظر این مكتب

تر است و این در مكتب آمریكایی برخلاف مكتب فرانسوی، دامنة ادبیات تطبیقی بسیار گسترده

گذارد و بدون توجه به روابط تاریخی و با در نظر حتی پا را از محدودة ادبیات فراتر می ،دیدگاه

 ،های موجود بین ادبیات و سایر علومهای انسانی به مطالعة شباهتبستگی پژوهشگرفتن هم

همان: «)پردازد و در واقع نوعی مطالعة فرهنگی استشناسی و ... میهمچون تاریخ، هنر، روان

20.) 

 

 نامه و آثار یالومزندگی-3 -5- 1

میلادی در شهر واشنگتن از والدینی به دنیا آمد كه از  2232ژوئن  23آروین دیوید یالوم در 

 ةدر بوستون در رشت 228۱یالوم در سال اروین » .مرز روسیه و لهستان مهاجرت كرده بودند

و بعد از خدمت  گردیدالتحصیل پزشكی فارغروان ةدر نیویورک در رشت 22۱0سال ر د وپزشكی 

الگوی كه در همین دانشگاه بود  شد. استاد دانشگاه استنفوردمیلادی،  22۱3سربازی در سال 
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درمانی لین كتاب جامع در روانو اوّگذاری كرد گرا یا اگزیستانسیال را پایهشناسی هستیروان

تلاش كرد آنچه  یالوم ،های بعدیكتاب ودر این كتاب  .نوشتمیلادی  2250گرا را در سال هستی

او هم، گرا باید در جلسات درمانی انجام دهد، با شرح و تفسیر بیان كند. را یک درمانگر هستی

پزشكی آمریكا انجمن روان ةجایزو دارد  قموف دی تألیف كرده و هرچند رمانآثار دانشگاهی متعدّ

شناختی، های روانرمانة عنوان نویسنداما بیشتر به ؛خود كرده است میلادی از آنِ 2002را در سال 

، «درمان شوپنهاور»، «مامان و معنی زندگی»، «وقتی نیچه گریست»های مشهوری چون ویژه رمانبه

و غیره كه همگی به  «نوزااسپی ةمسئل»، «یره به خورشیدخ»،«درمان هنرمند»، «گویی روی مبلدروغ»

 (.30: 2327معصومی، «)، شهرت دارداندفارسی ترجمه شده

 دربارة شناختیروان های فلسفی، پزشكی، ادبی وای از نوشتهآثار او شامل طیف گسترده

یک  هر كه داندمی اینویسنده و درمانگر توأمان را خود او اند.شناسانههستی مشكلات و هادغدغه

كنند، اگرچه بیشتر به خاطر آثار ادبی شهرت یافته است بعدش به رشد دیگری كمک میدو  ایناز 

فلسفه را یكی از  وی شناسان،اند. برخلاف بسیاری از روانزبان دنیا ترجمه شده 80كه به بیش از 

از  شكل گرفتهاو كه  داند و حتی برای توصیف رویكرد نویندرمانی میمنابع مهم برای روان

 كردهشناسی فلسفی، استفاده شناسی است از اصطلاح روانارتباط فلسفه و روان

 (32-30: 2327.)ر.ک.معصومی، است

 

 بحث و بررسی-2

 های معنای زندگی از دیدگاه یالوم و مولانامؤلفه-1 -2

م نه كشف. از نظر معناست و ما باید معنای زندگی را جعل كنیزندگی ذاتاً بی ،از نظر یالوم

شناختی كه ای معنادار است كه در آن یک سری اصول و قوانین اخلاقی و روانایشان زندگی

 توسط خود انسان خلق و ابداع شده است، رعایت شود.

های معنای زندگی از ترین مؤلّفهداند، مهمبا توجه به اینكه یالوم جهان را عاری از خدا می 

اند از: عشق، مرگ، مسئولیت، آرزوها و عواطف، رهایی از پوچی، ترس و نظر یالوم عبارت

توان گفت: یالوم زندگی را بدون حضور خدا و ماورای اضطراب و تنهایی؛ پس بر این اساس می

داند، زیرا حقیقتاً اعتقادی به شناختی معنای زندگی است، معنادار میهای هستیكه از مؤلفه طبیعت

خدا و همچنین ماورای طبیعت ندارد. با این حال معنای زندگی از دیدگاه یالوم در بسیاری از 

ا اوست؛ ها نیز در تقابل بهمسو و در برخی مؤلفه ،عارف شرقی ،ها به دیدگاه و آراء مولانامؤلّفه
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داند و زیرا تضادی بنیادی بین دیدگاه مولانا و یالوم وجود دارد. یالوم جهان را عاری از خدا می

پناه تصادف جهانی بیمعتقد است كه انسان همچون موجودی آزاد و فانی است كه تنها و به

گاهی و عارفی است كه به آ ،شده كه از بیخ و بن ناسازگار است. در حالی كه مولاناپرتاب 

اعتقاد به  كه بصیرت رسیده و به تصفیه و تزكیه درون پرداخته و به اصل و مبدأ خویش آگاه است

داند و در تلاش است كه به ها میخدا را حاضر و ناظر اعمال انسان ،خداوند دارد و در همه حال

ست؛ بلكه متعلق به انسان نی ،اصل و ذات خویش بازگردد. همچنین او معتقد است كه این دنیا

ای از زندگی واقعی است كه قبل از به دنیا آمدن در سرای دیگر با اصل سایه ،زندگی این دنیا

آن را با عناوینی همچون: الست، نیستان، اصل و ... در مثنوی  ؛ كهمتّحد و یگانه بوده است ،وجود

 بیان كرده است.

 كندبشنو از نی چون حكایت می

 انداز نیستان تا مرا ببریده

 سینه خواهم  شرحه شرحه   از فراق

 كندها شكایت میاز جدایی 

 انداز نفیرم مرد و زن نالیده

 تا بگویم شرح درد اشتیاق 

 (2/3: 23۱3)مثنوی،           

هایی همچون: مسئولیت، عشق، موفقیت، مرگ، ترس، اضطراب، تنهایی و... از نظر یالوم مؤلّفه

 بخشد.به زندگی معنا و ارزش می

های انسان رشد یافته را توضیح د و تنهایی، ویژگیتفرّ :هایی چونفهیالوم با استفاده از مؤلّ

یافته را نیز یافته است، عشقی بالغانه و تكاملچنین فردی كه از نظر یالوم، انسانی تكامل. دهدمی

اگزیستانسیال یافته از نظر یالوم مبتنی بر مواجهه و درک تنهایی تجربه خواهد كرد. عشق تكامل

فرد باید تنها باشد تا تنهایی را تجربه كند و در نهایت این رویارویی با تنهایی  ،از نظر یالوم»است. 

معتقد است هیچ  اوای عمیق و پرمعنا با دیگری برقرار كند. دهد، رابطهاست كه به فرد امكان می

توانیم در ستی تنهاییم؛ ولی میای قادر به از بین بردن تنهایی نیست و هریک از ما در هرابطه

: 2328یالوم، «)كندطور كه عشق درد جدایی را جبران میهمان ؛تنهایی یكدیگر شریک شویم

3۱3.) 

عقیده شده است. یالوم این دنیا را عاری از سو و هممولانا نیز در این زمینه با یالوم كاملاً هم  

ندارد، در حالی كه مولانا  ،شودمعنابخشی زندگی میداند و اعتقادی به اینكه خدا، سبب خدا می

 (.۱8: 23.27)ر.ک. قلعه، « داندعامل اصلی معنا بخشی زندگی را عشق به خداوند می
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هایی دوستی، مرگ، تنهایی، مسئولیت و... مؤلّفهاز نظر مولانا اعتقاد به خداوند، عشق، نوع  

 خورده گرهتقد است كه معنای زندگی با خدا دهند، همچنین او معهستند كه به زندگی معنا می

 .چرخدیمحول این محور  زیچهمهنقش محوری دارد و  ،است و خدا در زندگی دینی

 

 عشق از منظر یالوم-2-2

های معنابخش زندگی است. او به قدرت عشق در تحوّل فرد فهدر نظر یالوم عشق یكی از مؤلّ

كند؛ اما به های مذهبی تشبیه میاو عشق را به خلسه و معنا بخشی به زندگی اذعان دارد. اگرچه

و عدم توجه به امور معنوی در میان اقسام عشق، تنها به عشق  عهیدلیل عدم باور به ماوراءالطب

 ینوعدر میان اقسام عشق زمینی، توجه او معطوف به عشق نفسانی و به .زمینی توجه كرده است

الیستی عشق توجه دارد؛ یعنی در نظر او عشق، مستلزم قی است. یالوم به بعد اگزیستانسیلااخ

تبع آن برقراری ارتباط با دیگران است؛ به عبارت دیگر در نظر او كسی درک درست تنهایی و به

تواند خوبی میدرستی با تنهایی وجودی مواجهه شده باشد، بهای دارد و بهكه شخصیت رشد یافته

عشق نوعی از »آمده است:  ،. در كتاب هنر درمانرار كندارتباطی درست و سالم با دیگران برق

خود بیخودی وسواس گونه و ذهنیّتی افسون شده است كه تمام زندگی فرد را در تصرّف خود 

 (.223: 2352یالوم، الف «)آورد. معمولاً تجربة چنین حالتی باشكوه استدرمی

چنین  ةاز سویی تجرب»یعنی  ؛ندكعشق بیمارگونه، نوعی پارادوكس ایجاد می ،از نظر یالوم 

حالتی باشكوه است؛ ولی از سوی دیگر در مواقعی ممكن است، شیدایی و از خود بیخودی، بیش 

 (222: 2352یالوم، ب «)وجود آورد از آنكه لذّت بیافریند، پریشانی به

درمانی اگزیستانسیال در مورد عشق، برای خوانندگان و خودش آرزویی یالوم در كتاب روان 

كنم، نه مفاتی برای خودم و برای همة شما عشق و ارتباطی بالغانه و رشد یافته، آرزو می»كند. می

 (822: 2328)یالوم، « آتشین و در باطن پوچ و كودكانه ظاهربهتند و 

 

 ولویعشق از منظر م-3- 2

دهندة  وندیپ« عشق» اواز منظر های مكتب عرفان مولانا است و ترین، پایهعشق از اساسی

 ،. كتاب مثنویگرددعاشق و معشوق می انیموجب اتّحاد م ،عشق نیعاشق و معشوق است و ا

همچو فكر عاشقان »كه آغاز و پایانی ندارد. هرچندآغازش با عشق و پایانش با عشق است. 

 »ی شعر و شاعری كشاند.سوبهو اصولاً همین عشق بود كه مولانا را  (2/277: مثنوی) «پاوسریب
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 یهیشتاب گرفت و او را از فق یزیبا شمس تبر داریمولانا پس از د یتیشخصی و لات فكرتحوّ

،  نیاز د یعبد یدوران ، نگرش نیكه در آثار خود در ا یطوردل كرد ، بهبعاشق  یواعظ به عارف

 (.0: 2322بخشی، «)ارائه نمود ،و فقه عتیشر

ی به سبب استحالة شخصیتی و دگردیسی سالگچهلچنین آمده كه او در  در شرح احوالش 

شیخ مفتی ز عشق شاعر »روانی كه از برخوردش با شمس حاصل آمد؛ به سرودن شعر پرداخت. 

 تولّدیشمس با  دیداراز پس » آمده است كه (؛ در شرح احوال مولانا88: 232۱مولانا، «)شد

نكوهشِ و  آوردروی  سماع وترانه و شعر به و كرد  رهارا وعظ و  بحثو درس  بود،یافته  دوباره

 (. 82: 232۱كریمی نژاد، «)گرفت هیچبه را  كنندگاننكوهش

كامل غلبه طور صوفی، به« یشناختروان»در دیدگاه مولانا، عشق بر احوال درونی و یا  

، اما از آنجا كه عشق، به ابعاد تجربی تصوّف مرتبط است و به ابعاد نظری آن ارتباطی ابدییم

، عشق را در قالب كلمات توانینمندارد، باید آن را با تجربه درک و احساس كرد. هیچ وقت 

ی یک نفر به معشوق این بستگدلحقیقت عشق و  توانینمكه  گونههمانتوصیف نمود. 

بیشتر صادق است؛ زیرا معشوق  ،را به رشتة تحریر درآورد. این حكم، در آن مورد اشیجهان

نیز هر چیزی كه بتوانیم تصور یا تخیلّ كنیم، فراتر  از این جهان، بلكه از آن جهان فقطنهصوفی 

دیدگاهی  ،، لیكن در ابیاتی دیگرگویدمیسخن  ،است. مولوی اغلب از محال بودن شرح عشق

بدون آنكه به پایان برسد. در هر  ،سخن گفت ،تا ابد دربارة عشق توانیم كند؛ل اتخاذ میمكمّ

توان در قالب كلمات بیان كرد. عشق، اساساً درستی نمیحال، نتیجة یكسان است: عشق را به

 تر از عالم و مافیهاست.ای كه واقعیای فراسوی تنگنای عقل جزیی است، اما تجربهتجربه

                   خجل باشم از آن  میچون به عشق آ  انیعشق را شرح و ب میهر چه گو

 (2/2)مثنوی: 

 گوید:همچنین در دفتر پنج مثنوی می

 دینگنجد عشق در گفت و شن در

 های بحر را نتوان شمردقطره

 دیاست، قعرش ناپد ییایعشق در 

            هفت دریا پیش آن بحر است خُرد

 (8/270)مثنوی: 
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درستی اما آیا به؛ كه منشأ همة چیزهای دیگر است طورهمان. هاستعشقخداوند منشأ همة 

؟ این حقیقت را كه عشق از صفات خداست، بسیاری از آیات «خدا عشق است»توان گفت: می

كنند. صوفیان معمولاً آیة زیر را نقل می دییتأخدا سخن رفته است، « محبت»ها از كه در آن قران

كه  -كنند؛ زیرا این آیه ارتباط سلسله مراتب میان عشق خدا به انسان و عشق انسان به خدامی

یُحِبوّنهَُ  فسَوَفَ یَأتِی اللَّهُ بِقوَمٍ یُحِبُّهُم وَ»كند: روشنی بیان میرا به -وجود دومی مرهون اوّلی است

 (80)مائده/.« ؤمنِینَ أعَِزَّةٍ علََى الكافِرینَأَذِلَّةٍ عَلَى المُ

یا نه، پاسخ این پرسش، همان بله و خیری است كه « خدا عشق است» توان گفتاینكه آیا می

توان بیان كرد. خدا بدون شک و تردید، عشق است، اما می ،ی پروردگارهاصفتدر مورد دیگر 

. چنین است صفات حیات، قدرت، خداوند نیست داشتن این صف، دال بر حقیقت وجودی

؛ اما هاستآنمعرفت، رحمت و اراده. او واجد همة این صفات است. وجود او همانند وجود 

دهندة توان گفت خدا رحیم است و نه چیز دیگر، یا عالِم است و نه چیز دیگر. در مقام آشتینمی

خویش، فراسوی همة  واجد همة این صفات است، لكن در ذات ،طور مطلقاضداد، خداوند به

 او عشق است، اما از منظر دیگر، او فراسوی عشق و محبت است. مولانا ،. از یک منظرهاستآن

 :گویدمیدر این خصوص 

 عشق شیاندر پ ستین ییترس مو

 عشق وصف ایزد است اما كه خوف

  چون یحبون بخواندی در نُبی

 پس محبت وصف حق دان عشق نیز 

 كو وصف حق كو، وصف مشتی خاک

 بر دوام  میشرح عشق ار من بگو

 زانكه تاریخ قیامت را حد است

 

 عشق شیجمله قربانند اندر ك 

 وصف بندة مبتلای فرج و جوف

 با یحبهم قرین در مطلبی

 خوف نبود وصف یزدان ای عزیز

 وصف حادث كو و وصف پاک كو

 وآن ناتمام بگذرد امتیصد ق

 آنجا كه وصف ایزد است؟ ،حد كجا

 (8/232)مثنوی:                    

پروردگار هم  و هیچ است ،گوید خوف زاهد در برابر عشق عارفدر ابیات فوق مولانا می

عاشق عاشقان خویش است، اما هرگز كسی نگفته است كه پروردگار از چیزی خوف دارد. ما كه 

پروردگار چگونه عاشق اما ؛ كند، خوف داریمشهوات و نیازهای درونی از راه حق دورمان می

 است؟
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یافته از خود یكی از آثار عشق تكامل»گوید؛ این است كه می ،دیدگاه یالوم دربارة عشق

برگذشتن است. از نظر او از خود برگذشتن، بازتاب عطشی بنیادین به گذشتن از نفع شخصی و 

 (032: 2328یالوم، «)ش برای چیزی یا كسی بیرون یا برتر از خود استلات

هدفی ة كند، زندگی را بر پایسنتی دور و دراز در تفكّر غربی به ما توصیه می»گوید: یالوم می 

گوید: با اینكه تفكّر عرفانی یهودی می ةكنیم. برای نمونه، بوبر دربار یزیریاز خود برگذرنده، پ

كند تا خود را یها باید از خود شروع كنند؛ ولی نباید به خود ختم كنند. فرد با خود آغاز مانسان

مشغول خویش آید تا دلفراموش كند و خود را در جهان غرق سازد؛ فرد به درک خویش نائل می

ها، بسیار فراگیرتر از رهایی مهم در نظرات بوبر، این است كه معنای زندگی انسان ةنماند. نكت

جایگاه شخصی هبیش از اندازه در مورد رسیدن ب یمشغولروح خویش است. در واقع، فرد با دل

 (000همان: ).«دهدبرتر در ابدیت، جایگاه اصلی خویش را از دست می

تواند به شناخت خود نائل شود و خود اصیلش آنگاه انسان می»گوید: یالوم به نقل از بوبر می 

واسطه و هایش نائل شود كه قادر به برقراری ارتباط بیدرا دریابد و به رشد و شكوفایی استعدا

چنان كه هست دریابد و با او گفتگو تو گردد و دیگری را آن -با دیگری یا رابطه منشهودی 

تری با شود و در نتیجه ارتباط قویبرقرار كند. در این گفتگو من حقیقی فرد نیز آشكار می

جایگاه حقیقی انسان كه همان یابی بهتدس ،گیرد. به عبارت دیگر در نظر بوبرخداوند شكل می

ان با خداوند و یا تو سرمدی است، در گرو فرا رفتن از خود و ارتباط با دیگری است و انس ةرابط

این ارتباط چنانكه گذشت ارتباطی شهودی و غیر ابزاری است. یالوم نیز متأثر از ایده بوبر است؛ 

میان  «تویی-من»درمانی یالوم برقراری رابطه پركاربرد و مهم روان یهازیرا یكی از روش

توئی برقرار -درمانگر و بیمار، رابطه منروان ةواسطرمانگر و بیمار است. در اثر حضور بیدروان

گیرد. اگرچه یالوم، تفكّرات الحادی دارد و هدفش از این ارتباط نائل گردد و گفتگو شكل میمی

درمانی و همچنین تشكیل ای ركن اساسی روانشدن به شناخت خداوند نیست؛ ولی چنین رابطه

یالوم معتقد است، قسمت بزرگی از تربیت درمانگر، توجه  .دهدهای درمانی او را تشكیل میهگرو

این تربیت باید معطوف به توانایی و اشتیاق درمانگر در افزایش  ةبه اصلیت ارتباط است و عمد

 «گرددسازی خودش باشد. این نوع رابطه، سبب خود افشاگری بیمار نیز میشفاف ةلیوسارتباط به

 (.232: 2355یالوم، )
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عشق، اشتیاق و نیاز است. اگرچه خدا در ذات خویش فراتر از هر نیازی است؛ ولی در مرتبة 

: 72ج ،  23۱0مجلسی،«)دوست داشتم، شناخته شوم، پس جهان را آفریدم»گوید: صفاتش می

اگر تو نبودی، »نحو مشابه، عشق پروردگار به پیامبر)ص( بود كه موجب شد بگوید: (؛ به222

(؛ لذا عشق خدا به اظهار گنج نهان به واسطة پیامبران و 25: 28ج همان، «)آفریدمافلاک را نمی

توسط او بود. در نتیجه، عشق در تار و پود جهان و همة  ،اولیا، نیروی محرکّ در آفرینش جهان

های جهان چیزی جریان دارد، هر جنبش و فعّالیتی ریشه در آن عشق ازلی دارد. صورت ذرّات آن

 اش نیست.های وجود یگانهجز انعكاس

 عشق بشكافد فلک را صد شكاف

 با محمّد بود عشق پاک جفت

 منتهی در عشق چون او بود فرد 

 كی وجودی دادمی افلاک را

 

 را از گزاف نیعشق لرزان زم 

 خدا لولاک گفت بهر عشق او را

 پس مر او را زانبیا تخصیص كرد

 گر نبودی بهر عشق پاک را

 (8/278)مثنوی:         

دنیا بر اساس تصادف شكل گرفته و انسان باید جهان و طرحی انسانی درون »از نظر یالوم  

و دیدگاهی  او اعتقادی به معنای دینی زندگی ندارد(. 382: 232۱یالوم، )«این جهان بسازد

 ،بوده، باید خود زیچمحور همه، با حذف خدا، انسان یالوماز نظر »امانیستی به انسان دارد. 

ل زندگی این جهانی، جعل معنا، توسط خود اوّة باشد؛ بنابراین مشخص اشیمعنای زندگ ةآفرینند

 ،امروزی زیگرنیهای دت انسانلافرد، فارغ از الگوی كلی كیهانی است. از نظر او یكی از مشك

رهبر و راهنمایی  آنكهیكه با وظیفه یافتن سمت و سویی برای زندگی مواجهند؛ ب این است

بیرونی در اختیار داشته باشند. فرد باید معنایی برای خویش بسازد آن هم معنایی بسیار استوار و 

 (822: 2322)یالوم، «شود اشیزندگ ةنیرومند كه پشتوان

رنگ شدن نگرش كیهانی را یش مردم به سمت زندگی این جهانی و كمگرا ةیالوم علل عمد 

مذهبی كیهانی، نزدیک به سیصد سال  یهادگاهید»:كند. او معتقد استدر دو دلیل جستجو می

 ،از دو سو هادگاهی. سپس این ددادیاز نظام اعتقادی دنیای غرب را تشكیل م یاپیش، بخش عمده

: نگرش علمی در حال شكوفایی و كوشش كانت برای زیر سؤال قرار گرفت امانیمورد یورش ب

 و ماوراءطبیعی چه –عنوان یک واقعیت عینی ثابت. هرچه هستی فرابشری بردن پذیرش هستی به
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، پذیرش نظام معنایی كیهانی برای گرفتیمورد تردید قرار م بیشتر -دیگر انتزاعی مطلق هر چه

 (8۱0همان: «)شدیانسان، دشوارتر م
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، عشقی كه انگیزة خلقت بوده است. پس همة اندمیسه ،همة موجودات در عشق خداوند

عبارت دیگر، در دل هر موجودی نیاز و شوق به موجودات دیگر بهاند؛ عاشقموجودات محبّ و 

جزئی،  هایها اتحاد پیدا كند. این عشقدمیده شده و پیوسته در تلاش و تقلّاست كه با آن

 .هاستتیالفعّسرچشمة بی واسطة همة حركات و 

 حكمت حق در قضا و در قدر

 جمله اجزای جهان زآن حكم پیش

  هست هر جزوی ز عالم جفت خواه

  آسمان گوید زمین را مرحبا

 

 كرد ما را عاشقان همدگر 

 شیجفت و عاشقان جفت خوجفت

 راست همچون كهربا و برگ كاه

 رباآهنبا توام چون آهن و 

 (3/280)مثنوی:       

كند كه چگونه جملة اجزای جهان در جستجوی جفت یی بیان میهانمونهمولانا با ذكر 

مخلوقات این  ،هاامكانات آن . آسمان و زمین، جفت یكدیگرند و از پیوند و تركیباندشیخو

 .ندیآیمجهان پدید 

متأثر از فیلسوفان اگزیستانسیالیسم  اعتقاد به خداوند و باورهای مذهبی،ة یالوم در مسئل

دنیا بر اساس تصادف شكل گرفته و انسان باید جهان »:بر این اساس او معتقد است .الحادی است

ترس و خرافه را منشأ باورهای »او (. 382: 232۱یالوم، )«و طرحی انسانی درون این جهان بسازد

نی نباشد لاهر چیزی را كه عق»كند عا مییالوم ادّ(، 20: 2352همان، الف«)داندمذهبی می

یل لاو یا با د دهدیی برای باورهایش ارائه نملاناما دلیلی عق(، 257: 2355همان، )«ردیپذینم

. او بیشتر به تجربیات خود از پردازدیعقلی به رد خدا و اعتقادات مذهبی و ماوراءالطبیعه نم

گوید و در نهایت به سخنان نیچه و ه، سخن میحضور در مراسم مذهبی كه منجر به اقناع او نشد

كند؛ بنابراین یكی از انتقادات وارد بر نظام فكری او، فقدان سارتر و سایر خداناباوران استناد می

عقلی و تكیه بر شواهد تجربی و یا استناد به  یهاو براهین و استدلال یشناختمبانی معرفت

 ت.بیماران اس یهاگفته
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« عشق مجازی»و  یا عشق به خدا« عشق حقیقی»توان به دو نوع تقسیم كرد: عشق آدمی را می

در واقع عشق به  هاعشقتوان دید كه همة می ترقیدقاما با بررسی ؛ یا عشق به چیزهای دیگر

گونة عشق، در  خداست؛ چرا كه هر موجودی، انعكاس یا سایة اوست. پس تفاوت میان این دو

كه خداوند فقط وجود دارد و تنها به او  ابندییدرماین نكته است كه بعضی مردم این مطلب را 

ورزند، ولی افراد دیگر برای مواردی مختلف، جز خداوند، عشق ورزیده و برایش وجود عشق می

منشأ  از آنجا كهها در رابطه با آن امور است؛ اما آن و به همین سبب، عشق گردندیممستقل قائل 

. شودیمهم، سرانجام به او ختم  هادنیورزعشق  گونهنیاعشق به غیر خداوند، پروردگار است، 

و آدمی عشقش را  دهندیمرا نشان  شانییوفایب، بنددیمها دل اموری كه آدمی به آن کیکی

از مرگ پیدا  معشوق حقیقی را تا پیش هاآدمكند. هرچند، بسیاری از متوجه چیزی دیگر می

كنند، یعنی زمانی كه برای تقرّب جستن به او بسیار دیر است، اما صوفی در همین دنیا به كف نمی

و  روحیبهای مجازی را گردد كه فقط یک معشوق وجود دارد. او همة عشقاین حقیقت نائل می

 یابد.موهوم می

گوید عشق، كند و مییین میاجمال و با وضوح تبدر اینجا مولوی، ماهیت زیبایی را به   

ها از جهان دیگر افتد. همة زیباییاست یا پرتو نوری كه بر دیوار می كرانهیبای از دریای قطره

ای و زودگذر است، زیبایی حقیقی تنها گیرد، پس در این جهان زیبایی، امری عاریهسرچشمه می

 از آنِ خداست:

 بوَُد ییهر كه را با مُرده، سودا

 روی آورده به چوب آن دروگر

 بر امیدِ زنده یی كُن اجِتهاد

  

 بر امیدِ زنده سیمایی بوَُد 

 بر امیدِ خدمتِ مَه رویِ خوب

 كو نگردد بعدِ روزی دو جمَاد

 (3/280)مثنوی:           

گوید ی درونی انسان، سخن گفته است و میهاكششدر ابیات فوق مولانا به تأثیر عشق و 

دهیم به ی كه ما انجام میهر كارحتی زاری برای مردگان دلیل نیاز ما به دلداری زندگان است و 

 ای است.امید بهره

 صورت یاری كه سوی او شوی

 شدی صورتیبپس به معنی سوی 

 پس حقیقت حق بود معبود كل

 یرویم اشیمونس یبرااز  

 گرچه زآن مقصود غافل آمدی

 كز پی ذوق است سیران سُبُل
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 اندكردهدملیک بعضی روی سوی 

 

 اندكردهگمگرچه سر اصل است سر 

 (۱/057)مثنوی:        

كشاند، آن ذوق و لذّت دیدن است گوید صورت ظاهر یک شب تو را به سفر نمیمولانا می

كند. پس در باطن سفر به لامكان و عالم غیب هم امكان دارد؛ زیرا آن لذّتی كه تو را رهسپار می

سوی حق است؛ زیرا همة نهایتاً به، و غیر زمان است؛ پس هر حركتی مكان ریغكشاند، كه ما را می

 عوامل حركت، غیرمادی و منبعث از عالم غیب است.

 فروم در كتاب هنر عشق کیار برده است.فروم بهره  اتیعشق از نظر فیتوص یبرا الومی 

است كه  نیا الومیاز نظر  تیاهمّ زیحاة . نكتپرداخته است ازیاز ن یعشق، عار تیماهبه  دنیورز

 یپوشانفروم هم اتیمعتقد است، نظر الومی است. دهیموضوع رس نیا ةدربار یمشابه جینتافروم به 

مشترک،  ةنقط نیا است. هیمشترک در دو نظر نیآغاز ةآن نقط لیدارد. دل درمانیروانبا  یشتریب

 است. الیستانسیاگزتنهایی اعتقاد به

؛ زیرا این مسئله بردیعشق جدا بودن ما را از میان نم»گوید: یالوم در توضیح نظر فروم می

را زدود و محو كرد.  توان آنرو شد؛ ولی نمیبا آن روبه توانیات هستی است و ماز مسلمّیكی 

 (.370: 2328یالوم، )«ما با درد جدا بودن است ةعشق بهترین شیو

و در نظر او  است كاربردهح عشق نمادین و عشق بالغانه را برای اقسام عشق بهلافروم دو اصط

. او میان آورندیشی از جدا بودن پاسخ یكسانی به همراه نمنا ،اشكال عشق برای اندوه ةهم»

تمایز قائل است. عشق نمادین كه شامل نوع  ،و عشق رشد یافته (یگانگی نمادین)عشق تنزل یافته

است  یزیآمای همهاست، گون (و نوع منفعل )مازوخیسم یا آزارطلبی (ال )سادیسم یا آزارگریفعّ

 وحدانیت ،عشق بالغانه(. 22: 2328یالوم، «)از طرفین كامل یا آزاد نیست کیچیكه در آن ه

 یكیوجود دارد كه دو موجود  تناقض در عشق این .است تمامیت شرط حفظ فردیت وبه

 (.372همان: «)مانندیشوند و باز دو موجود ممی

و  رندهیكرانه، پذمحت یكردیكه رو یفرد»گوید: یالوم به نقل از فروم، دربارة عشق نمادین می

كارانه كاسب كردیكه رو یكند. فردمی یناتوان ایشدن  یاحساس ته بخششاستثمارگرانه دارد، از 

و مغبون شده است؛  خوردهبیكند فردر مقابل نستاند، حس می وقرار باشد ببخشد  یدارد، وقت

قدرت، ثروت و وفور است. فرد با عمل  ةنشان و بخشش، مولد افتهیانسان رشد  یبرا یول

 بخشدیكه م یكند. انسانمی تیرا تقو آن وآورد درمی انیرا به ب شیبودن خوزنده دن،یبخش

سوی خودش دوباره به شده، دهیآفر بیترت نیو آنچه بد ندیآفریم گرید یرا در انسان یزیچ
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و  ردینپذ شود،می دهیو باز بخشآنچه را كه به ا تواندینم یقیفرد در بخشش حق گردد؛یبازم

 می، سهانددهیكند و هر دو در لذّت آنچه آفررا هم بخشنده می یگرینستاند. بخشش د

 (.372همان: «)شوندمی

عاشق و  ةز نظر یالوم مهم آن است كه درمانگر عشق را نوعی منش بداند تا آنكه به رابطا

ت و پیوند انحصاری با یک انسان را دلیل شدّآید كه خیلی پیش می»اش بپردازد. ابژهی عشقی

اصطلاح فروم، عشق نمادین یا خودپرستی بیش ؛ ولی چنین عشقی بهمیكنیاصالت عشق فرض م

دیگران، محكوم به فروپاشی در درون خویش است. در  ةقلااز اندازه است و در فقدان توجه و ع

 (.373همان: «)تفرد برای ارتباط با دنیاس ةعوض عشق عاری از نیاز، شیو

، زیرا معتقد است: او در این ندیبی، درمانده ملامراتب بایالوم، فرد عاشق را از تفكّر كردن به

امیالِ شدید درونی خود قرار دارد؛ بنابراین، برای غلبه كردن بر درد و رنج  ةلحظه، تحت سیطر

گوید چه عقل، به من می كهییاازآنج»گوید: كند و میهایی میهیتوص« اسپینوزا »عشق با الهام از 

چیزی بهتر است، پس من باید یاد بگیرم، برای رهایی از درد عشق، تحت هدایت عقلم زندگی 

ر شد كه عشق، تنها در وجود كسی است كه عشق متذكّ ،همچنین، باید به بیماران عاشق .كنم

ر یالوم برای رهایی از س راهكا. پگیردورزد، نه در وجود كسی كه مورد عشق ورزیدن قرار میمی

 (.233: 2322یالوم، )«است یاین دغدغه، یک راهكار عقلان

 

 مذهب عشق-2- 2

ی هامعشوقعشق به خدا، متضمّن علم و عمل و كمال است. عاشق، معشوق حقیقی را از 

. به واسطة آداب معنوی، تحت راهنمایی یک شیخ بر طلب و نیاز خود دهدیممجازی تمییز 

 كند تا فقط او بماند.غیر از معشوق، از جمله خودش را، نفی می زیچهمهو  دیافزایم

      عاشقان را ملتّ و مذهب خداست  جداست هاستنیدملتّ عشق از همه 

 (2/303)مثنوی: 

ها كه ملتّ و مذهب عاشقان خداوند و تنها هدف غایی و نهایی آن داردیممولانا اذعان     

 گوید:می مولاناهمچنین  است.رسیدن به درگاه پروردگار 

 احسن است یهر چه جز عشق خدا

 مرگ آمدن یجان كندن؟ سو ستیچ

 است آن جان كندن است یگر شكرخوار 

 نازدن یاتیدست در آب ح

 (2/227)مثنوی:        
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و حتی از  زیچهمهی كه از ابنده؛ زیرا داندیممولانا عشق حق و سیر الی الله را آب حیات 

رسد كه همان جاودانگی است و در مقابل آن هستی خود در راه حق بگذرد، به بقاءالله می

 ی مرگ آمدن است.سوآنچسبیدن به دنیا و مناصب، 

یالوم برخلاف نظر مولانا، عشق به خداوند را قبول ندارد، بلكه معتقد به عشق برادرانه است. 

ها كه انسان ةیگانگی با هم هعشق است. تجربة گون نیتریادیعشق برادرانه در نظر او بن

گرفته الهام  ،اش همین فقدان انحصارگرایی است. او در توصیف این نوع عشق از انجیلمشخصه

مقصود عشق باید افراد رنجور، مستمند، بیوه، یتیم و بیگانه باشد. »آمده است: انجیل  است. در

د و دوست داشتنشان، همان عشق عاری از نیاز و عشق به این افراد منفعت و هدفی در پی ندار

 (.372: 2328یالوم، «)برادرانه است

دوستی است. ای مبتنی بر از خودگذشتگی و نوعقه به دیگری به معنای رابطهلااز نظر یالوم ع

بدون این فكر كه او  ،كند؛ ارتباط برقرار میگذاردیاز خود را كنار م فرد توجه به خود و آگاهی»

كند یا این رابطه چه سودی برایم دارد. فرد در پی تحسین، پرستش، تسكین من چه فكر می ةردربا

هیچ طرف سومی  .جنسی، قدرت و پول نیست. فرد در آن واحد فقط با آن دیگری ارتباط دارد

صورت واقعی یا خیالی، این رویارویی را به تماشا بنشیند؛ به عبارت دیگر، فرد وجود ندارد كه به

وجودش ارتباط برقرار كند. اگر بخشی از او جای دیگری باشد، مثال به بررسی اثر  ةد با همبای

رابطه بر شخص سومی بپردازد، فرد به همان میزان، قادر به برقراری ارتباط نبوده 

 (.373همان:«)است

 

 عشق و عقل-3- 2

در بیرون از متن، دارای ابهام است. عقل، واقعیتی با ابعاد گسترده است كه « عقل»كلمة 

درجة آن پیوندی نزدیک با نفس دارد، اما بالاترین آن از جوهر فرشتگان است. انسان  نیترنییپا

اش كه تحت سیطرة نفس است، غلبه كند. او باید در طلب باید جدّ و جهد كند تا بر عقل جزئی

یت عقل كلی كه در انبیا و اولیا تجسّم یافته است، باشد و نهایتاً باید عقل كلّی را در وجود هدا

 :دیفرمایمگردد. مولوی  اشیملكخویش بیابد و كاملاً مطیع طبیعت 

 

          بهر حكمت هاش دو صورت شدند  بُدند کی شانیچون فرشته و عقل كا

 (3/232)مثنوی: 



۲۲ | 2002بهار، 23، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 

 

 فس آدمی و شیطان در اصل، یكی بوده است؛ چنان كه فرشته و عقلمولانا معتقد است كه ن

؛ بنابراین، هیچ تردیدی وجود ندارد كه اندبودهمعرفت یاب، هم یک وجود با دو جلوة گوناگون 

اوّلین چیزی كه خداوند خلق كرد، عقل بود، لذا »عقل، خواه جزئی یا كلّی، مخلوق است، زیرا 

نهد. در و بلكه عقل را پشت سر می شودیمرسد، عقل درون او نیز فنا وقتی انسان به مقام فنا می

حال، ممكن نیست عقلی در میان باشد كه انسانی به . در آن ماندیمفقط خدا باقی « انا الحق»مقام 

مدد آن خدا را بشناسد، زیرا در آن مقام حتی انسان هم وجود ندارد، بلكه تنها یگانة مطلق در میان 

 است.

ی مربوط به صعود هاشرحصورت رمزی در ی عقل و حتی عقل كلی، بههاتیمحدوداین 

بود، تجسّم عقل كلی  )ص(جبرئیل كه راهنمای پیامبرپیامبر)ص(، طی معراج اش، بیان شده است: 

الیه شجرة طوبی در سدره المنتهی، در بالاترین حدّ آسمان هفتم است، فقط قادر بود او را تا منتهی

تواند همراهی كند. وقتی هر دو به آن نقطه رسیدند، جبرئیل به پیامبر)ص( گفت كه دیگر نمی

تنهایی . به همین خاطر پیامبر)ص( آخرین مرحله را بهجلوتر برود، چون پرهایش خواهد سوخت

 طی كرد.

 چون گذشت احمد ز سِدرهِ و مَرصدش

 امیپگفت او را هین بِپَر اندر 

 ای پرده سوز ایباو را  گفت باز

 گفت: بیرون زین حد ای خوش فَرِّمن

 

 و از حَدَش لیوز مقامِ جبرئ 

 امینگفت: رَو روَ من حریفِ تو 

 ود نرفتستم هنوزمن به اوجِ خ

 گر زنم پَریّ، بسوزد پَرِّ من

 (0/803)مثنوی:                       

)ص(، به حضرت حق امبریپ)ص( است كه در آن اسلام امبریپابیات فوق، بیانگر معجزة معراج 

تر نتوانست برود و عبارت پرده سوز در بیت رسید؛ اما جبرییل با او تا سدره المنتهی رفت و پیش

 ی میان تو و حق نمانده است.اپردهفوق، یعنی ای كسی كه به دلیل تقرّب به خدا، 

ها هرچند، انتقادات مولانا راجع به عقل از نگاه عشق را باید از بافتِ كلّ تعالیمش كه در آن 

ی ضروری برای عشق و امقدمههید و عقل نقش عمده و مثبتی دارد، استخراج كرد، زیرا عقل، تم

در معراج بود، اما )ص(، هدایت آدمی به آستانة الهی است؛ چنان كه جبرئیل، راهنمای پیامبر

 توان طی كرد.واپسین قدم سیر و سلوک را فقط با پای عشق و نیستی می

 دیعقل چون شحنه ست، چون سلطان رس

 حق بود حق آفتاب ةیعقل سا

 دیخز یجدر كن چارهیشحنة ب 

 را با آفتاب او چه تاب هیسا
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 (0/232)مثنوی:           

كه در برابر آن عقل كمال طلب هم باید به  گوید، سلطان حق است یا تجلّی حقمولانا می     

 ای در تابش آفتاب محو شود.و چون سایه كنجی برود

. گرایی استشود، لذّتمطرح می ،گرایی طبیعیقی كه در مكاتب واقعلاهای اخیكی از نظریه 

عبارت است از  ،واقعیت نهایی است و هستی یا وجود ،هگرایان طبیعی یا علمی معتقدند، مادّواقع

عنوان واقعیت وجود ندارد. هیچ امر دیگری به ،گردد و جز اینحسی ما آشكار می ةآنچه در تجرب

یگانه معیاری كه »، بر این باورند كه شوندای را شامل میگرایان كه طیف وسیع و گستردهلذتّ

عمل »( و 227 :2320مصباح یزدی، ) «با آن ارزش افعال آدمی را محاسبه كرد، لذّت است توانیم

 پی در را الم بر بة لذّتغل ،هر بدیل دیگریة اندازعملی است كه دست كم به ،و رفتار درست

 (.272 :237۱ )فراكنا،«باشد داشته

های مورد نظر یالوم، ست، لذّت یكی از منابع معنابخش زندگی است. لذّتیالوم نیز معتقد ا 

های دینی نیز نظر دارد؛ های معنوی فارغ از سرچشمههای جسمانی نیست، او به لذّتلذّت صرفاً

انسانی و  ییهاها بیشتر سرچشمهدوستی، از خود گذشتن و فرارفتن از خود. این لذّتمانند نوع

از دیدگاه »: كرده است گرایان به زندگی را چنین توصیفلوم دیدگاه لذّتیا. قی دارندلااخ

زندگی، ة زیستن، به خاطر سپردن حس شگفتی در برابر معجز یتمامهدف زندگی به ،گرایانهلذتّ

-ترین شكل ممكن است. روانوری در آهنگ طبیعی زندگی و جستجوی لذّت به عمیقغوطه

زندگی یک هدیه است دریافتش كنید،  ،كندگونه مطرح میاینگرا این پیام را شناسی انسان

 (037: 2328یالوم، «)دیلذّت ببر بگشاییدش، قدرش را بدانید، به كارش بگیرید و از آن

كهن را در یونان  ةهای این نظریاز نظر یالوم این دیدگاه میراثی كهن است. او سرچشمه    

 ةدر باب هدف شایست یاطون در فیلبوس، مباحثهلااف»گوید: . یالوم میكرده استباستان جستجو 

یک  كرده است؛ هر انسانی مطرح كرده است. وی در این مباحثه، نظر دو دیدگاه رقیب را نقل

دیدگاه معتقد است فرد باید هوش، دانش و خرد را هدف قرار دهد. دیدگاه مخالف آن است كه 

 .(035همان: «)لذّت، تنها هدف حقیقی در زندگی است

نی در تاریخ فلسفه دارد لاای طوگرایی، سابقهلذتّ ةنظری» :گفت توانینظر یالوم م حیدر توض

( از نظر 22 :2352طاهریان، ) «گرددیطون و ارسطو برملاطور مشخص به قبل از افو به

بخش باشد، هر چیزی كه خوشایند و لذّت»گرایان، خوب همان لذّت است. به تعبیر دیگر، لذتّ

 )فراكنا،«بخش نیز هستخوشایند و لذتّ ،ست و برعكس هر چیزی كه خوب استخوب ا
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 «طون و ارسطو مورد نقد جدی قرار گرفتلااین نظریه در یونان باستان توسط اف»، (252 :237۱

 (.322: 2352طاهریان، )

از های مادی و جسمانی لذّت توجه ندارد. لذّت بردن از آنجایی كه یالوم، تنها به جنبه     

مندی حداكثری از نعمت زندگی و طور كامل زیستن و بهرهزندگی در نظر او یعنی زندگی را به

های مادی و یا معنوی و یا تؤامان را دربرگیرد و نوع آن، به تواند لذّتبسته به نگرش فرد، می

خود  گویند، لذّتیل محكم میلاگرایان با دلذتّ». یالوم معتقد است،گرددیانتخاب فرد بازم

گوید، فرد گرایی میكننده و بسنده برای رفتار انسانی است. لذّتعنوان یک هدف، توضیحی قانعبه

. اگر و تنها اگر ندیگزیكند و مسیر پیشرفتش را یكی پس از دیگری برممی یزیربرای آینده برنامه

 (.037: 2328یالوم، «)احساس كند آینده برایش خوشایندتر خواهد بود

 

 رسی تطبیقیبر-2-11

یالوم معتقد است، عشق باید بالغانه و رشد یافته باشد. او دوست داشتن را به معنای توجه 

 ،داند؛ یعنی معتقد است: عشق با خودفعال داشتن به زندگی و تلاش كردن برای رشد دیگری می

پاسخگو  ،آورد و فرد عاشق باید در برابر نیازهای جسمانی و روانی معشوقدنبال میمسئولیت به

 باشد و برای منحصر به فرد بودن او ارزش قائل شود.

دارد و همانند یالوم معتقد است كه عشق به زندگی معنا  دیتأك ،مولانا نیز دقیقاً بر همین مسئله

سو بودن او در این آورد و ... كه همدهد و همچنین عشق با خود مسئولیت را دنبال میو گرمی می

 در اشعارش نمایان است. وضوحبهنظریه با یالوم 

 شودخوش می لباننیریتلخ از ش

 شودحنظل از معشوق خرما می

 ، از نازنینان خاركشبسایا

 شی، حمال گشته پشت ربسایا

 اهیكرده آهنگر جمال خود س

 خیچارم یخواجه تا شب بر دكان

 رودیم یو خشك ایدر یتاجر

 

 شودخار از گلزار خاركش می 

 شودصحرا می خانههمخانه از 

 بر امید گلعذار ماهوش

 شیخو یدلبر مه رو یاز برا

 ماه یببوسد رو دیتا كه شب آ

 خیدر دلش كرد است ب یزآنكه سرو

 دودیمی نینشخانهآن به مهر 

 (3/32)مثنوی:           
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ها، رنج را تحملّ انسان ،گویدی درون سخن گفته است و میهاكششمولانا در تأثیر عشق و 

گوید: عشق همان چیزی است كه مولانا می ،كنند به این امید كه به وصال برسند. در این ابیاتمی

را به خاطر ماه روی تحمّل  هایسختو همة مشقّت و  بخشدیمزندگی معنا، گرمی و انگیزه 

 كند و در بیت:می

 بود یمایزنده س دیبر ام  بود  ییهر كه را با مرده سودا

 (3/32)مثنوی:                 

ها همان جمادات است، به امید هاست، منظور از مردهی كه كارش با مردههركس ،كندبیان می   

-دهد. مولانا تا حدودی با نظریاّت یالوم در مورد عشق همی این كار را انجام میبارویزمعشوق و 

 نهد.مجازی مولانا گام را فراتر میعقیده است؛ اما بعد از این عشق سو و هم

 كن اجتهاد یزندگ دیبر ام

 یرا از خس یخس نیمگز یمونس

 

 دو، جماد یكو نگردد بعد روز 

 یباشد درو آن مونس تیعار

 (3/32)مثنوی:      

كه جاودان زنده  آوریروای های عالم خاک را رها كن و به زندهگوید این زندهمولانا می    

گوید كه موجود پستی را از پستی مونس كند و میاست، به خدا تكیه كن. همچنین توصیه می

های این جهانی دارد و خود نكن. این ابیات، بیانگر این نكته است كه مولانا نظر به همة مونس

مولانا  .ماندینما ما ب كدامشانچیه ،پدر، مادر، دایه و لله و هركس كه عزیز است به غیر از خداوند

باشد، اما مراقب باش چیزی كه به زندگیت معنا و ارزش  هانیاتواند همة گوید: عشق میمی

نباشد، عشق ماندگار و ارزشمند را انتخاب كن و دل به امور زودگذر و فانی  دهد، شبهه و تهیمی

 نبند.

  ستین ندهیزانكه عشق مردگان پا

 ستعشق آن زنده گزین، كو باقی ا

 ستین ندهیما آ یزآنكه مرده سو 

 است یساق تیفزاكز شراب جان

 (3/32)مثنوی:        

ها مصیبت و غم به ها پس از مرگ آنو عشق به آن اندیفانگوید كه همة زندگان مولانا می    

 ،آورد؛ اما زندة باقی همیشه هست و عشق او شرابی است كه جان و زندگی را در عاشقبار می

 بخشد.دهد و همواره زندگی تازه میافزایش می

داند، زیرا معتقد است این نوع عشق عشق ورزیدن بالغانه را دارای اجر و ثواب می یالوم

سازد و از این طریق تنهایی اگزیستانسیال فرد، فروكش نیاز، متحوّل و توانا میورزیدن فرد را بی
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فرد قدرتمند و مستقل شود، نه ضعیف ناتوان و  ،آن یعنی عشقی كه در اثر ،كند. عشق بالغانهمی

گوید، چه از آنجا كه عقل من می»گوید:وابسته، بنابراین برای غلبه كردن بر درد و رنج عشق می

پس من باید یاد بگیرم برای رهایی از درد عشق، تحت هدایت عقلم زندگی  ،چیزی بهتر است

عشق تنها در وجود كسی »شود كه عاشق متذكّر می (؛ همچنین به بیماران827: 232۱یالوم، «)كنم

(؛ 233همان: «)گیردورزد، نه در وجود كسی كه مورد عشق ورزیدن قرار میاست كه عشق می

یک راهكار عقلانی است؛ اما وقتی صحبت عشق  ،سپس راهكار یالوم برای رهایی از این دغدغه

مجازی بودن آن و یا بحث جسمانی یا شود، بلافاصله بحث حقیقی یا از نظر عارفان شرقی می

 شود.معنوی و روحانی بودن آن مطرح می

 

 یریگجهینت-3

؛ لذا در ارتباط با خداوند شده استعشق با نگرشی الهی تحلیل و تفسیر  مولانادر نظام فكری 

ها معطوف به یابد؛ بنابراین در انواع عشق، توجه آناست كه انسان به حقیقت عشق دست می

شود. درک عشق در الهی است. در نظر یالوم، عشق در ارتباطی انسانی، تحلیل و تفسیر میعشق 

 نگرش یالوم مستلزم درک درست تنهایی است. او عشق را به دو نوع بیمارگونه و بالغانه تقسیم

گرفته از شخصیتی تأعشق بیمارگونه، نش .یافته است. عشق بالغانه، عشق انسان تكاملكرده است

د و تنهایی، یافته از مبانی اگزیستانسیالیستی خود همچون تفرّاست. یالوم در عشق تكامل افتهیرشدن

داده دوستی و از خودگذشتگی با دیگران سوق و افراد را به ارتباطی همراه با نوعگرفته فاصله 

 است.

ه هاست و تحلیلی كه از عشق ارائآن یشناسیمبانی هست مولانا، ةخاستگاه عشق در فلسف

طور كه وجود انسان در ارتباط با خداوند اصالت تحلیلی وجودی است. در این تفسیر همان كرده،

؛ لذا در شده استكند، مسائل مربوط به زندگی انسان نیز متناسب با این هویت تحلیل پیدا می

تحلیلی وجودی از عشق  مولانا. ابدییارتباط با خداوند است كه انسان به حقیقت عشق دست م

تناسب بهره . در نگرش وحدت وجود، عشق امری اشتدادی است و افراد بهاست ارائه داده

ی شوند و در تحلیل وحدت وجودی، برمبنای تجلّاز آثار عشق الهی برخوردار می شانیوجود

صفات الهی از عشق الهی برخوردار خواهند شد. در این نوع عشق هویت ارتباطی انسان، نمود 

در نگرش  عشق خاستگاه ؛ اماا تأثیرگذاری عشق در معنای زندگی بیشتر استبیشتری دارد؛ لذ

شود. ی انسانی تحلیل و تفسیر میارتباط در عشق او نظر در. اوست اگزیستانسیالیستی مبانی یالوم
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زعم یالوم درک درست تنهایی است. او عشق را به دو نوع بیمارگونه و بالغانه تقسیم مبدأ عشق به

یافته است كه هویت اصیلش را مطابق با نظام فكری عشق بالغانه، عشق انسان تكامل .كرده است

كسی كه قادر . گرفته از شخصیتی رشد نیافته استتأیالوم بازیافته است. عشق بیمارگونه، نش

چنین عشقی و از سر نیاز و  ةواسطرا به ظهور برساند، به اشینبوده استعدادهای خاص انسان

عشق از ئلة . نكته قابل توجه این است كه اگرچه از نظر یالوم مسبردیگران پناه متهیدستی به دی

 .انجامدیولی در نهایت به حل مشكل تنهایی م؛ شودتنهایی شروع می
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